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 خوکدانیراستی هم  شکن خواندند و به آور و حرمت اکران شد، آن را به باد انتقاد گرفتند: آن را رسوایی 1969ونیز  ی هدر جشنوار خوکدانیوقتی 

کند اما مسأله این است که هیچ  ای بر فاشیسم معاصر ارائه می خوکدانی نقد سیاسی تند و گزنده کننده است. آمیز و ناراحت فیلمی سیاه و تحریک

ودش خ گیرد؛ و سیاستِ انقلابی فاصله می ، پازولینی بیش از پیش از مبارزات مارکسیستیخوکدانیبا  گذارد. مجالی برای مداخله یا تغییر نمی

اما از نظر  توان به آن نزدیک شد. طبعی می گیری و شوخ کند که فقط با فاصله وصف می «آنارشی آخرالزمانی»را نوعی  خوکدانیموضعِ سیاسیِ 

این  خوکدانیدر   ؛ منتهاگردد می ای بهتر و ترک کاملِ امید به آینده (سیاسی)فعالیت  (abandoning)فیلم خوکدانی برمدار ترکِ کاملِ ما، 

  شستن از امید فرمِ خارقِ اجماعی است هم از نقد رادیکال سیاسی و هم از شادی و طرب. ترکِ فعالیت و دست

کنند. بخش اول در کوهستان اتنای ایتالیا  از دو بخش تشکیل شده که ظاهراً هیچ ربطی به هم ندارند، اما پیوسته یکدیگر را قطع میاین فیلم 

آب  بی ی هاست که در منظر پیر کلمنتی(  )با بازیمرد جوانی ی هداستانش دربار ماقبلِ مدرنی نامشخص؛ ی هذشتست در گبرداری شده ا فیلم

دهد و به غارت و چپاول  گروهی تشکیل می کند و مردجوان همدستانی پیدا می شود. خوار می ای آتشفشانی سرگردان است و آدم ناحیه علفِ و

ی که نقشش را کلمنتی مرد جوان شود؛ ، دستگیر می«خوارها آدم ی هقبیل»شود. در پایان، گروه او،  مناطق روستایی و بیرون از شهر مشغول می

های وحشی  کنند تا خوراکِ سگ ها میبندند و زنده ر هایش را با طناب بر کف زمین می گروهی قبل از آنکه اعدام شود) او و هم بازی کرده

 لرزم. من پدرم را کشتم، گوشت انسان خوردم، از شادی می: کند چند بار تکرار می توان شنید می که در این بخش از فیلمرا  شوند(، یگانه کلماتی

دهد فاشیسم  نشان می زند؛ این بخش میپیوند داری پس از جنگ را به رایش سوم  گذرد و به روشنی سرمایه می 1967بخش دوم فیلم در آلمان 

 بیش از پیش یافته. ی هخوردن با تکنوکراسی نئوکاپیتالیستی رونق و توسع نه تنها به حیات خود ادامه داده بلکه از طریق درآمیختن و جوش

وانان رادیکال به ج نامزد یولیان، ایدا، کلوتس.داری به نامِ هر جوان کارخانه پسر لئو( است، یولیان)با بازی ژان پیر ی هداستان بخش دوم دربار

که اوقاتش را با نامزدش  یولیان به جای آناما . [است 60 ی هش جوانان و دانشجویان دهیعنی عضوی از جریان یا جنب] سیاسی پیوسته است

داری از خاندان  در یولیان کارخانهپ جنسی داشته باشد. ی هدهد با خوک ها رابط های دانشجویی شرکت کند ترجیح می بگذراند یا خود در شورش



 

 

iکروپ v ای به نام هر هیتسه رقابت  دار تازه به دوران رسیده سرمایهها همکاری داشته و حالا با  که با نازیاست داری قدیم  نمادِ سرمایه است؛ او

مخفیِ  ی هتواند از گذشت کند می فکر میکلوتس  ی دستگیر نشود.دارد، آقای هر هیتسه جراحی پلاستیک کرده تا به عنوان جنایتکار جنگی ناز

دار  دار قدیمی و سرمایه بدین ترتیب، سرمایه ها خبر دارد. مخفی پسر کلوتس با خوک ی هاز رابط هیتسه ، اما هربرداری کند هرت هیسته بهره

ها در خوکدانی یولیان را  اند، خوک خویشادغام/امتزاج دار مشغول جشن گرفتن برای  رخانهاهنگامی که دو ک .شوند نوکیسه سرانجام متحد می

 خورند. زنده زنده می

ها  یولیان با وانهادنِ خود به خوک است: [فعالیت و امید]ترک کاملِ  به چند معنی نماد یا مظهر گیرای ؛ اواست یولیان ما معطوف به ی هتوجه مقال

کند بلکه  یولیان نه تنها از پدر فاشیستِ بورژوای خرپولش انتقاد می کند. می ماعی یا جامعه را ترکنه فقط عقل را بلکه هرگونه رابطه با عالم اجت

ی جنبش دانشجویان از دید یولیان صرفاً شکل دیگراش در داستان ایداست؛  که نمایندهدر عین حال حاضر نیست به جنبش دانشجویان بپیوندد 

گیرد؛ او از  ا جنبش دانشجویی به خود نمیم مخالفتی فعال با فاشیسم یخوانی و نارضایتی او فر مخالف است. (conformism) کاری از سازش

تشخیص  توان درست گفت که یولیان یک موضع قابل اگرچه نمی کشد و از دعوا می پرهیزد. خود را از دعوا عقب می گیرد، هر دو فاصله می

به  او را به عنوان فرم ممکنی از اعتراضقطع طوربهپازولینی  -هیچ وقت موضعی را از قبل نپذیرفته استچون او  -کند سیاسی را ترک می

کم در  دست .(1)مندِ سیاسی دست کشیده است نظام ی هگذارد، اعتراض در وضعیتی که او خود در آن از هرگونه امید بستن به مداخل نمایش می

نه مطیع »، «نه فرمانبر نه نافرمان»کند: پسری که بارها و بارها چنین وصفش می -با پسرش چگونه تاکند داند برخورد با پدر اومانیستش که نمی

مقاومت از گر این استراتژی مقاومت غیرفعال ]ولی ا گذارد. ترک کامل یولیان از قرار معلوم استراتژی است که به طور موقت اثر می -«نه متمرد

(، باید گفت پازولینی این (2)د با استراتژی بارتلبیِ هرمان ملویل)که فیلسوفان بسیاری را مجذوب خود کردهرا بتوان مقایسه کر [طریق انفعال

از  دهد. شاید بتوان آورد و به مرگی فجیع جان می یولیان در پایان داستان سر از خوکدانی در میکرده است چرا که  تر ای ریشهاستراتژی را هرچه 

 ناپذیری پیش برده شده حدی از فهم انتا چنبلکه   هکه این اصطلاح ضرب شود مطرح شد قبل از آن گفت که نه فقطشکست سخن  vکوئیرِ هنرِ

 .(3)ماند که از خودِ یولیان قدر به جا می که ظاهراً از آن همان

اصلاً نامِ فیلم است، اما  رویم که هم ای از او می ما به سراغ نمایشنامهاستراتژی ترک کامل یولیان و تلقی سیاسی پازولینی از آن، برای فهمِ بهتر 

 خوانیم؛ گیرد به دقت می وزا در میما دیالوگی را که بین یولیان و اسپینپازولینی این نمایشنامه را قبل از فیلم نوشت.  ندارد؛ شهرت فیلم را

 ی هاین بخش از نمایشنامه تأملی است فشرده و پرمغز دربابِ رسال .(4)شود دهم( وارد نمایشنامه می ی همانده به آخر)صحن اسپینوزا در اپیزود یکی

 کوشیم از این دیالوگ رمزگشایی کنیم و منطق پیچیده یا شاید در نهایت فقدان منطق آن را درک کنیم. ما در مابقی مقاله می اسپینوزا. اخلاق

ِ  انشود و ظاهراً داست کند سرانجام از فیلم حذف می اش برجسته می سینمایی ی هاز پروژ  های اولیه توصیف این اپیزود که پازولینی در جالب آنکه

  گیرد. که در نمایشنامه نشانی از آن نیست جایش را میخوارها  آدم



 

 

به یک معنی، است و بنابراین،  گرا( )عقلراسیونالیست اسپینوزا اولین فیلسوف»دهد:  پازولینی به هنگام صحبت از سناریوی فیلمش توضیح می

همیشه  «.برای همیشه ترکش می گوید []در این نقطه از داستانجا  باعث و بانیِ راسیونالیسم بورژوایی است، همان راسیونالیسمی که در این

گرفته شده یقیناً یکی از نقاط محوری است های نئوکاپیتالیسم معاصر یکی  ترک گفتنِ عقلی که با راسیونالیسمِ بورژوایی و تمام بلاها و مصیبت

 ی هنمایشناممثلاً  -چنین دیگر کارهایی که پازولینی در این دوره خلق کرد نه فقط در این صحنه، کل نمایشنامه و فیلم بلکه هم

نویسد و در پایان آن پیلادس به طور مفصل آتنا  آیسخلوس می ارستیایای بر  اثری که در آن پازولینی به کمک تخیل دنباله، (Piladeپیلاده)

 .(5)عقلانیتی که ناگزیر همدست و شریک جرم قدرت است، خواه فاشیستی، خواه کمونیستی و خواه کاپیتالیستیکند به عنوان نماد  را لعن می

تری نبود، اگر مسأله فقط بر سر معرفی و  مناسب ی هدکارت گزین؟ آیا مثلاً را برگزید اسپینوزا ترک کردن کامل نوع برای این پازولینیاما چرا 

که پازولینی بارها به کار خواهد -، «کردن ترک»در ژست  به گمان ما، این مسأله چه در انتخاب اسپینوزا چه انکار صلاحیت عقل مدرن بود؟

پس هدف این مقاله نه  شود. انکار عقل مدرن خلاصه نمیدر  -یلوژی زندگی خود را رد خواهد کردسال بعد تر هنگامی که چندخصوص  به، بست

  پازولینی از اسپینوزا خواهد بود.چنین تلاش برای فهم قرائت  لکه همفقط فهم بهترِ شخصیت یولیان و میل شدید او به خوکدانی ب

برای خود یولیان هم، او به احتمال زیاد چشم به راه پزشکی تازه بوده که برای  -شود گیرکننده در صحنه ظاهر می اسپینوزا به شکلی غافل

ای  دهخانوادر  بود وقتی به سن یولیان اوخواند؛  یولیان همانند میاش به درون خوکدانی بیاید. اسپینوزا در توضیح، زندگی خود را با زندگی  معاینه

بینی هیچی عوض نشده: من هم که جوان بودم، درست مثل دوستان ایدا)نامزدِ تو(،  می» .شد وبند( قید )بیلیبرتینو فردی کرد  بورژوا زندگی می

ند که ک کند اسپینوزا قصد دارد ملامتش کند اما اسپینوزا اصرار می یولیان مرتب احساس می «.به ضد چیزهای قدیمی شوریدم، علیه دنیای قدم

سی بر طینت خود گذارم هرک میمن : »داند کند که خود را در مقام داوری نمی از همان ابتدا تصریح میبرعکس، برای محکوم کردن او نیامده. 

دانند جان بسپارند، نظر به اینکه من به خود روا  خواهد در راه آنچه خیر و صلاح خودشان می شان می کنم که کسانی که دل قبول می و بتند

  «.ام که برای آزادی زندگی کنم داشته

در این نامه خودویرانگری به  ت؛به الدنبورگ نوشته اس 1665سال  ای برگرفته است که اسپینوزا در توجه را پازولینی از نامه جالب ی هاین جمل

مطابق با متن « زندگی برای حقیقت»تر،  شود) یا به بیان درست نکردنی در مقابلِ زندگی برای آزادی مطرح می عنوان بدیلی ممکن و ملامت

ما ا از اخلاق راسیونالیستی او. های معمول اسپینوزا خود واجد تنشی است با قرائت ی هرسد نام بدین اعتبار به نظر می -واقعی اسپینوزا( ی هنام

آور و  ها میان زندگی شرم دهد به برشمردن شباهت اسپینوزا ادامه میعقل و همیشه ترک کردنِ آن هنوز موضوع و محل نزاع این صحنه نیستند. 

جا  و در اینسنگینی دارند )های  شخصی چه هزینهها در تراز زندگی  که فراموش کند که رسوایی آن رسوای خودش و زندگی رسوای یولیان، بی

 (،viبرائت جستن )از پدران و اربابان خروراها پرتغال» کند(: خودش تأمل می« رسوایی»توان احساس کرد پازولینی دارد در مورد زندگی پر از  می

ایم  1667د قانونی. ما در سال تعقیب و پیگر -رسوایی -کفر یا ارتداد پسر ،)به نمایش گذاشتن ادغام دروغین پسر شورشی( اسد کردنف اقدام به

 ؟1967یا 



 

 

ها او به خوکدانی  آدم ی هکند که چرا از بینِ هم کند که قصد محکوم کردنِ یولیان را ندارد و خودش این سوال را طرح می اسپینوزا باز تأکید می

در بابِ بندگیِ »خود با عنوان  اخلاق ی هچهارم رسالاسپینوزا با استناد به بخش  جواب او عجیب و پیچیده است.آمده تا با یولیان همراهی کند. 

ای است که تو  تردیدی نیست: عاطفه»کند:  ها می ای است که او را مجذوب خوک یولیان بنده و غلامِ عاطفه کند اعلام می «بشر یا قوای عواطف

بیند،  گرچه بهتر را به چشم می» ، به قول خودم هرکه بدین طریق رفتار کندآنی.  ی هکشاند و تو غلام و بند ها می را به میان این خوک

که مرا  ای در من نیرومندتر از این نبوده است، همان هرگز عاطفه»کند که:  لیان با غرور تأیید مییو  «.الوصف مجبور است از بدتر پیروی کند مع

معنایی  اش را کنار بگذاریم، دیگر هیچ گیکنند وجه محکوماگر تحلیل اسپینوزا، ولی به نظر یولیان، «. کشاند ها می جا به میان این خوک این

 «. نخواهد داشت

با عنوان  اخلاق ی ه، یعنی بخش آخرِ، رسالکند. اینک به بخش پنجم در ادامه در حقیقت عبث بودنِ حضورش در خوکدانی را اثبات میاسپینوزا 

شباهت با کار دکارت  کند که بی وصف می« سرودی در ستایش عقل»ا آن را اسپینوز کند. اشاره می «قدرت عقل یا در باب آزادی انساندر باب »

شمارد  می خود را  این جمله الهیات سیاسی ی هرسالکند و پیام اصلی  بورژوایی خویش تأکید می ی هکه اسپینوزا در ادامه بر سابق طرفه این نیست.

چینی برای نقد بعدی بر عقل و آزادیِ مبتنی بر  توان شاهد مقدمه جا می در این «.تواند معقول و آزاد باشد می[ مدینهانسان فقط در شهر]» که 

 یولیان به کمکِ»کند:  کار سخنش را با آنچه اسپینوزا باید به یولیان بگوید تمام می نظام بورژوایی بود ولی اسپینوزای پازولینی عجالتاً به جای این

گوید باید اضافه  اسپینوزا می .«ها بازگردی ، باید که به میان انسانبه شمار آیی خواهی انسان میاگر  خود را از بندگیِ عواطف برهان: پس ،عقل

انتظار یولیان  ه چشمسازش و مصالحیقیناً در آن مجلس بزم  اش بروی. ادغام/اتحاد پدر و شریک تجاری تازه که یولیان، تو، باید به میهمانی کنم

 .«و انقلابآزادیِ بدعت »ولی در عین حال  است،

یولیان . بدین ترتیب، زند دست رد می انقلاب آزادی و مصالحه، به امکانِکند و با این کار  ها می عاطفی خوک ی هخود را تسلیم جاذبیولیان 

دادن مستقیم به اسپینوزا به جای جواب کند بگوید.  او وادارش می اخلاق ی هگوید آنچه را که رسال فهمد چرا اسپینوزا در عمل به او نمی نمی

 زند. ، گریز دیگری میاخلاق ی ههای خود در رسال یولیان یا صرفاً رد حرف

های منظوم در  مکرر مانند نیایش -مکرر رفتن به خوکدانی ی هآورد که آخرین کتابی که او قبل از جذب شدن در تجرب اسپینوزا به یاد یولیان می

در باب قدرت »و  «در باب بندگی انسان») های رساله را که نه آخرین بخش اسپینوزا بوده اما جالب این اخلاقخوانده است دقیقاً  -کتاب  ادعیه

مراد من از ابدیت »اش:  کند به نقل تعریف هشتم رساله اسپینوزا آغاز می خدا. ی هاول رساله را دربار ی ه( بلکه چند صفح«عقل یا آزادی انسان

یولیان  «.شود هستی بالضروره تنها از تعریفِ شئی ابدی نتیجه می از آن حیث که»... گوید:  جمله را می ی همو یولیان ادا «.خودِ هستی است...

کند تا این عبارت را توضیح دهد، به  اخلاق اسپینوزا را از بر دارد زیرا آن را نفهمیده است. و چون اسپینوزا تلاش بیشتری نمی ی هگوید رسال می

اسپینوزا تشویق شده خود را به دست  اخلاق ی هخودِ رسال ی هواسط ولیان گویی بهآن عبارت اشاره به این باشد که ی رسد هدف از نقل نظر می

این رهیافت  ی هواسط اول که با خدا و هستی و ابدیت سروکار دارند و شاید به ی هچند صفح مضامینِ ی هواسط شاید به -واگذاردعواطفش 



 

 

و  تکرار لازم برای حفظ کردن ی هواسط شود یا شاید صرفاً به بالضروره از تعریف }موجود ابدی{ نتیجه میتی پندارد هس لیستی که میراسیونا

  یولیان در خوکدانی. [ی هتکرارشوند] ی هزهای کتب ادعیه یا فرآیند تجربراستی شبیه است به فرآیند آوا کردنِ رساله، فرآیندی که به بر از

تلاش برای تبیینِ خدا از طریق عقل، عقلی که نقداً علمی و یعنی  -کند به تناقض عجیبی در تفکر خویش با این حال، اسپینوزا در ادامه اشاره می

 300آن دورانی که  ی هکند، در قالب تجرب خودش را با هم ترکیب می ی هیولیان و تجرب ی هو در حرکتی شاعرانه و صریح تجرب -بورژوایی شده

و کل این دوران  -به جوانیِ خود یولیان -گوید این دوران هنوز که هنوز است خیلی جوان است اسپینوزا می گیرد.  سال گذشته را در بر می

 اش ایستاده است. همان تصمیمی را بگیرد که یولیان در آستانه -و شاید باید -تواند می

صد اما من ق»گذارد:  خود تأکید می بدین ترتیب برمنفعل بودنگیرد و  رد تصمیمی میاو دابرد که  که یولیان این گفته را زیر سوال می در حالی

شمارد:  دهد که فعال بودن را برتر می رسد اسپینوزا رفتار یولیان را در افق عامِ اخلاق خویش جای می به نظر می «.ندارم هیچ رقم تصمیمی بگیرم

بخورد،  یآنکه حرفی بزند، چیز حالتی که یولیان سه ماه تمام را در آن گذرانده بی -اسپینوزا ترکِ کاملِ نفسِ یولیان را به حالتی کاتاتونیک

باری، اسپینوزا معتقد است یولیان به این علت خود را به طور کامل به دست کاتاتونیا سپرده که فعالانه درگیر  -ند یا بمیردویاپردازی کبخوابد، ر

گوید، تصمیم او تصمیم به  طور که خود یولیان بعدتر می آن .(«کار را کردی پیش این یمدتای.  تو پیشتر تصمیمت را گرفته»)اخذ تصمیم بوده

منفعل بودن -که بر اساس تقابل فعال -زنند گفتن جهان و خروج از آن هم حرف می ترک ی هر ادامه، اسپینوزا و یولیان درباردمحو شدن است. 

 دوپهلوست. «ناپدیدشدن» ی هدرست به انداز

ایم  بدان حد که جزئی از طبیعت ما تا»کند:  یادآوری می «در باب بندگی انسانی» اسپینوزا در ادامه تعریف خود را از انفعال در آغاز بخش چهارمِ 

در باب منشأ » ی هسوم رسال یکسان از بخشو یولیان با فرمولی تقریباً  «.توان آن را مستقل از دیگر جزها به تصور آورد ایم، جزئی که نمی منفعل

 «.آن باشیم [ی هو نه تامفقط علت ناقص ]ما پدید آید که ما گویند که چیزی در نهاد  ما را زمانی منفعل می» دهد:  پاسخ می« عواطف و ماهیت

راستی مبهم و  کند که این تعریف هنوز ناقص است و کاربردش در مورد ناپدیدشدنِ یولیان به و اشاره می« خیلی خب»کند،  یولیان اضافه می

  دوپهلوست.

بیدار حرف بزن، چیزی بخور، »: چه بگوید به یولیان دبای« نخستین فیلسوفِ عقل»در مقامِ کند که او،  اسپینوزا در ادامه تصریح می از این رو،

ولی این چگونه به آن اسپینوزا قبلاً گفته بود که باید بگوید، هایی است که  این تقریباً تکرار همان حرف«. شوکار کن، عمل کن، ناپدید نبمان، 

رسد  درگیر شدن فعال در کار جهان و از این حیث به نظر می ناپدید شدن در اینجا متضاد است با شود؟ تعریف از انفعال که داده شد مربوط می

دهد فرمانِ منعِ ناپدیدشدن ضرورتاً از اخلاقی نتیجه  سخنان اسپینوزا نشان می ی هالبته ادام ناپدیدشدن مظهرِ انفعال محض به معنایی عام است.

شود  آید یا حادث می فقط علتِ ناقصِ چیزی که درون ما پدید میاینکه معنای دقیقش، یعنی  ) انفعال بهشود که قصد دارد بر انفعال غلبه کند نمی

اما موضوع تعقل من خداست. » گوید:  اسپینوزای پازولینی در ادامه میدر حقیقت  دیگری استوار است. ی ه، این فرمان/نهی بر مقدمباشیم(



 

 

به نظر  «.روآید بمیر و از جهان بیرون  شت میو خو خواهد می، پس اگر دلت یطر عطش حقیقت زندگی کنتوانم تقاضا کنم که به خا نمی

مربوط  «غذا بخور و غیره، ناپدید نشو»کند که چگونه فرمانِ  در استدلال روی داده، چون نمایشنامه روشن نمیجا جهش دیگری  رسد در این می

خاصه  -گذارد های مفقوده را در اختیارمان می د این گامپسن اسپینوزا به شکلی عقل اخلاق ی ه. رسالا و عطش حقیقتبه جستجوی خد  شود می

در  (ها از آن ا شاید بعضی قرائتی)اخلاق  ی هو شاید بتوان گفت رسال -(conatusکند بر ضرورتِ وجودیِ صیانتِ ذات) یا همان  که تأکید می

قول به  ازاسپینو انتخاب شود. اش نتیجه نمی اولیه موضوعِها و اصول  ا ضرورت از تعریفکند که ب گیرد، یعنی انتخابی می می« تصمیمی»جایی 

و گسترش) شبه تجربی یا شبه  با افزایش توان غلبه کرد و این کار را می  که بر انفعال فقط از طریق افزایش فعالیت و آزادی ذهناست این نظر 

  .توان انجام داد می، نامد وافیِ همه چیز یا آنچه اسپینوزا طبیعت یا خدا می و ( فهمِ کافیعلمی

تواند از یولیان توقع  یک انتخاب است)انتخابی که او کرده ولی نمی ی هکه زندگیِ عقلی و آزادی ذهنی نتیج اسپینوزای پازولینی با تصدیق این

اولین  انفعالی درک کنیم.تر  کند تا ترکِ کامل عقل و ناپدید شدن از جهان را در چارچوبی دیگر و کم داشته باشد او هم بکند(، به ما کمک می

کند لزوماً  پردازی می اش گمان اسپینوزا و تمثیل یولیان در خوکدانی درباره شخصیت پازولینی از طریق انتخاب کهاین   مهم این است که ی هنکت

اول بر سرِ پذیرفتنِ مرگی است که  ی هدهد که مسأله در وهل گوی بعدی میان اسپینوزا و یولیان نشان می و مستلزم خودکشی واقعی نیست. گفت

داری قدیم و  سرمایههیتسه ]نه فقط جهان کلوتس و هر -از جهان شدن جهم  از طریق خار ا مرگِ اجتماعی یا نمادین نامید، آنتوان آن ر می

کار کردن و عمل کردن در این دست کشیدن از حرف زدن و  اش. یعنی جهان ایدا و دوستان دانشجوی انقلابی بلکه از جهانِ متضاد آن،  [جدید

تنها  اما حالا اسپینوزا نه -رود هرچند انفعالی که یولیان فعالانه به استقبال آن می -نماید های متضاد در نگاه اول فرمِ رادیکالی از انفعال می جهان

تمام » یولیان در خوکدانی، به تعبیر اسپینوزا،  کند؛ کند بلکه آن را ستایش هم می تصمیمِ یولیان و هر روز رفتنش را به خوکدانی محکوم نمی

این به طور قطع به خسران  «.گذراند ای عرفانی را از سر می کند یا خلسه روابطش را با جهان از کف داده است، مثل کسی که خود ارضایی می

گوید و یولیان هم  که اسپینوزا می چنان -ردآو شادی و سعادت هم برایش میخود یولیان هم قبول دارد ولی در عین حال،  -شود عقل منجر می

  «.ام ترین مرد روی زمین من خوشبخت راستی به آری،»کند:  تأیید می

که دست شستن از عقل و خود را وانهادن به دست عواطف خویش زمینه را مهیای قطع هرگونه  پازولینی با تأکید بر این ی هنمایشنامبراین،  علاوه

، انفعال بنا به تعریفِ کردن انفعال راهی بدیل و متفاوت برای کم ی هاید کند:  ای را بسیج می رسد فکر تازه به نظر می ،سازد رابطه با جهان می

 دهد. و فقط علتِ ناقصِ اتفاقی بودن که درون خودمان روی می های جهان(گر جزءدییگر اجزای طبیعت) به معنای بستگی به دوا یعنی اسپینوزا،

 ی هتواند صرفاً منفعلانه تلقی نشود بلکه به نحوی پارادوکسی افزایند که خواهیم دید، وانهادن خود به دست عواطف می چنانبه عبارت دیگر، 

  هرچند نه از طریقِ عقل و فاهمه. -فعالیت هم باشد

توان با عقل تبیینش  دهد که نمی نسبت میرود چون فعالیتی را به یولیان  مانده به آخر اسپینوزا از قرار معلوم در همین جهت پیش می کلام یکی

 کرد:



 

 

وجه از وجود خویش را هرچه  آن کنی. کنی، وجود داری. از طریق بودنت خودت را بیان می قدر که احساس سعادت می آناً: تو دقیق

بسیاری  المثل است که فیاما راست آن خواند،  می« نه فرمانبری و نه نافرمانی»گویم که پدرت  توانی نامید، آن وجه را می خواهی می

گفتارهایی است  گمان ها بی آه، اینعمل، با خون خویش، با مرگ. با سکوت،  -اند که حرفی به زبان آرند تعلیم داده آن از قدیسان بی

اند تا شهادت دهی بر این صورت زبان که هیج عقلی را یارای تبیینش نیست، نه حتی با  شان عقلانی خواند. تو را خوانده توان که نمی

 نقض خویش. 

بیان او را  ی هشیوباری، کند،  پذیری از راه عقل را ترک می بیان او فهم ی هشیو ماند؛ خویش مبهم می [الضمیر ما فییولیان برای بیان ] ی هشیو

یولیان همه،  با این کند. کند نقض می های فاشیستی و انقلابیی که تولید می مانند جهان نیتی که خود راعقلاتوان در عقل ادغام کرد، حتی در  نمی

سقوط کند، حتی  [موش آزمایشگاهیت/سدآلت هندی ] ی هخواهد تا حد یک خوکچ گوید که نمی کند و به بانگ بلند می چنان اعتراض می هم

 اخلاق ی هرسال ی هچنان دارد برپای توان گفت اسپینوزای جدید هم به یک معنا می اسپینوزا بشود. اخلاق ی هخواهد موش آزمایشگاهیِ رسال نمی

« خدا ی هدربار»های آغازین کتاب  مربوط به وجود و سعادت و بیان نفس یولیان با صفحه ی هکند و برای مثال قطع خودش استدلال می

اسپینوزا فضایی برای امکان  اخلاق، به زعم پازولینی تعریف ابدیت بدان اشاره رفت. این یعنیط به تر در سطر مربو که پیش هماهنگ است، همان

کند یا شاید به بیان  کند نفی نمی عقل و حقیقت و آزادی را که در دو فصل آخر کتاب بر آن تمرکز می مبتنی بر ی هروحیگشاید که ضرورتاً  می

 دارد. را روا می یهروحهایی کاملاً متفاوت از این  قرائت ،بهتر

شود و اسپینوزا هنگام  اسپینوزا به الدنبورگ که در نمایشنامه نقل می ی هکند ظاهراً در نام چنین فضای پرامکانی را باز می اخلاق ی هکه رسال این

ظاهراً حتی از حد دفاع از آزادی فردی شود، اما اسپینوزای پازولینی، به لطف امکان بازنگری گذشته،  نوشته تأیید می اخلاق ی هکار روی رسال

خواستِ اینک به چشم ما نگرشی است که به طرز خطرناکی نزدیک است به  رود، فضایی که هم ها فراتر می برای انتخاب درون فضایی از امکان

د کرده بود که شهر)بورژوایی( شرط اساسی خود تأکیالهیات سیاسی  ی هرسالتر با اشاره به  اگر اسپینوزای پازولینی پیش پذیری نئولیبرالی. انعطاف

اسپینوزا گردد، سرانجام با صراحت جواب  اخلاقهندیِ  ی هخواهد خوکچ اینک به این حکم یولیان که نمی امکان عقلانیت و آزادی است، هم

نهایت قرار  آن کتاب در جهانی متولد شد که در دهد پینوزا توضیح میاس. «ام تا بدان پشت کنم جا آمده فهمی! من این یولیان، انگار نمی»دهد:  می

 های آن. کند جز افزودن شکوه داستان او را تولید کند، و کتاب مزبور کاری نمی تکنوکراتیولیان و شریک  اومانیستپدر  بود

از ترک یا برائت جویی است که  کند. این نوع بسیار خاصی را دربست نفی یا نقض میاخلاق  ی همنظور این نیست که اسپینوزای پازولینی رسال 

وظیفه یا رسالتی را به اسپینوزا، همانند عقل،  اخلاق: )البته این ترک موضع به هیچ وجه به معنای تغییر دین یا آیین نیست(نهد پازولینی پیش می

» ، قدیمیِ تببینِ خدا یاری رساند ی هو عجبا که عقل بورژوایی علمی به اسپینوزا در حل مسأل نهایت باید آن را ترک گفت. رساند اما در انجام می

اگر بر سر . فقط خدا باید بماند ولاغیر، هیچ چیز مگر خدا که رسالت خود را در تبیین خدا تکمیل کرد باید خودش را نفی کند: اما عقل همین



 

 

اند، برای آن است که تو بفهمی تا چه حد اسپینوزای جدید بر حق است و در  سپینوزای قدیمیام، نقاطی که محبوب ا چنین نقاطی درنگ کرده

 «.رود ورزد که امید هیچ تسلایی به او نمی درون تو به حضور محض و خالص خدایی عشق می

 sive» -ماندگار درک کرد بن درون و بیخالبته خدا را باید به وجهی از چنان خداست،  از نظر اسپینوزای جدید پازولینی، رسالت اصلی هم

Natura»vi i  ،گردد که قابل  به دنبالش می واقعیتی که پازولینی در غیریتیبه قول مشهور اسپینوزا یا شاید واقعیت به معنای موکد پازولینی

viپرولتاریای محرومدر نئوکاپیتالیسم نیست:  -یا مصرف-ادغام i iآفریقا و غیره.کهن ی ه، گذشت ، 

اش  از حالت کاتاتونیکِ سه ماهه ولیان سرانجامکه ی زمانی ،شود قبلی( مطرح می ی ههشتم)صحن -ی هصحن-قوی و موکد واقعیت در اپیزودمعنای 

کند  پدیدارهایی را که این عشق در من تولید می» گوید: سخن می اجماع ای خارق عشق خویش به شیوه ی هارآید، و با ایدا درب دوباره بیرون می

کشم  سانِ طاعون مبتلایم کرده است. پس تعجب نکن که در کنار رنج و عذابی که می ن در یک پدیدار واحد خلاصه کرد: فیضی که بهتوا می

کند مربوط  کند شادی و طربی که از طریق عشق احساس می در بخش بعدی، یولیان تصریح می «.نهایت هست شادی و طربی مستمر و بی

 غوطه خوردن در حیات:شدن و  شود به امکان غرق می

در درون ما یا ناقص است یا  که آن  کند به دیگران تعلق دارد) و حال چیزی که آدم همیشه فکر می آن مرادم از زندگی چیست؟»

های اجتماعی که اول از همه  هایش پرهیز کنم، یعنی از آن جنبه صورت گناه دارد(. من باید وارد زندگی شوم تا از حقیرترین جنبه

ها  این جنبه ی هکه هم همین  کاری یا شورش. پس ام... و سپس در قالب التزام سیاسی، محافظه ها بسته شده تولد به آن ی هاسطو به

خواه زیبا خواه مخوف، بدون هیچ سازش و مصالحه، چه  .ماند رودرروشدن با حیاتی خالص است، فقط.. کنار رفتند، آنچه برای من می

بنابراین من به  تر باشد. : شاید این تعبیر دقیقبیا آن را واقعیت بخوانیمی که متوسط است.. روزمره است... طور بگویم... نه حتی زمان

. به من تعلق ندارد ... چه برجای مانده؟ هرآن چیزی کهام من است طرد کرده ی هلطف مستی ناشی از محدودیت هرآنچه را وظیف

  «.عقل نیست: هیچ نیست مگر یک هدیه طبیعی یا لااقل مایملکِمایملک اربابی نیست چه هرآنهرآنچه موروثی نیست، 

طور که  همان«. واقعیت»دهد، مفهوم  نی ارجاع مینظام فکری پازولی ترین مفاهیم احت به یکی از مهمیولیان به صردر این عبارات، 

یا به بیان  ای دووجهی دارد: در مقام یک مارکسیست و در مقام یک عارف. پازولینی به آنچه واقعی است علاقه ،اشاره کرده است کاتیرنه دو س

ای عرفانی، قدسی و زیباشناختی که شامل میل جنسی هم  تجربه ی هچیزی مادی یا عینی یا به مثاب ی هبه مثاب -واقعیت در دو مقامتر:  درست

فضایی که  ی هواسط شور و مشارکت بی و   فضای ممتاز شدت ی هدوم واقعیت مدنظر است، واقعیت عارفانه به مثابمعنای در مورد یولیان،  شود. می

این فضا به  و البته گاهی -از فرد بورژواست« غیر»شود و معمولاً فقط در دسترس کسی است که دقیقاً  فرد بورژوا معمولاً از آن محروم می

کشاند به او امکان  ها می ای که یولیان را به طرف خوک در این مورد، دقیقا همان عاطفه شود. داده می [فیضیا همان ای رایگان ] صورت هدیه



 

 

اش با  اش خلاص شود، تا از درگیری های اجتماعی خلاص شود، تا از این پایگاه بورژوایی ها و نسبت تا از علقهرا لمس کند، « واقعیت»دهد تا  می

 .(6)قدرت رها شود

ما بدان  ی هوجه مقالای که ت همان صحنه )شود نهاد می پیش -گوی یولیان و اسپینوزا و گفت ی هصحن -بعدی ی هکه در صحن رطو همان 

ت مستلزمِ ترک کامل عقلانیت است. این تجربه باید قبل از یا ورای عقل رخ دهد یا باید واقعی ی هتجربه کردنِ زندگی به مثاب ،(معطوف بوده

 ی هخوارهایی که در فیلم جانشین صحن و البته با آدم -فیلم خوکدانی با یولیان یا تأثیر باشد تا ذاتاً بامعنا و نیرومند باشد. فاقدِ هرگونه غایت

تی دس کند که از هم نمادی از ترک کامل ارائه مییا  چهره به ما -چنین با مقاومتِ زیباشناختیِ فیلم در برابر ادغام و امتزاج شوند و هم اسپینوزا می

برون از  گذارد. مان نمی ای برای تسکین و تسلای گریزد و هیچ مایه می کند همه چیز را مصرف و نابود می با فاشیسم و نئوکاپیتالیسمی که

iخیالی بیو  قیدی یا به تعبیری بیبدون هیچ امید یا غایت، ترک کامل ]عقل،  ی هدایر x] اجماع برای دستیابی به  بدل شده است به راهی خارق

  نوع جدیدی از آزادی.
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که به  از آن پیش کند از این نکته اطمینان حاصل می تکنوکرات نیز ی هماند، و هر هیتس خورند که ردی از او باقی نمی ها چنان یولیان را می راستی خوک به سه.

 شان رخ داده، هیچ جا حرفی نزنند. رویداد مرموزی که در برابر چشمان ی هدربار اصرار از رعایا بخواهد
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 ی هدر رابط (مهندسی به نام کارلوان داستان)قهرم ، نیز توصیف شده است؛ در این اثر، واپسین رمان ناتمام پازولینیپترولیو چیزی شبیه به این در شش.

کند و در لحظه ای شبیه  پرولتاریا هستند و از طریق این انقیاد مازوخیستی خود را از هویتش رها میاز اعضای لمپن کند که خود را تسلیم چند پسر می ،جنسی

 یابد. وحدت میعرفانی با کل جهان  ی هجذب به قسمی خلسه و
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 Active Passivity? Spinoza in Pasolini’s Porcile. 

 
ii  تحقیقات فرهنگی برلین است؛ او  مدتی هم در دانشگاه آکسفورد تدریس  ی هگرانیولاتی استاد ادبیات ایتالیایی دانشگاه سوربن و یکی از مدیران موسس

نام داشت. گرانیولاتی در تحقیقات خود به « تجربه کردن زندگی پس از مرگ: روح و بدن در دانته و فرهنگ قرون وسطی»کرده است. اولین کتاب او 
تالیایی پرداخته  و بخش گسترده ای از تحقیقات وی به دانته اختصاص داشته موضوعات مختلفی از جمله فیلولوژی، مطالعات قرون وسطی و ادبیات ای

 .  )م(است
iii  تحقیقات فرهنگی برلین است. او در تحقیقات خود به ادبیات آلمانی، لذت و درد در زیباشناسی، مسائل مربوط به  ی ههی یکی از مدیران موسس هولتس

 )م(.هویت و جنسیت و.. پرداخته است
iv   ها با هیتلر همکاری  های تولید فولاد و مهمات آن است. اعضای این خاندان در دوران نازی به خاندان معروف آلمانی که شهرتش مدیون کارخانهاشاره

 .)م(کردند
v  ی هکلم queer کوئیر نیز  ی هنظریشود؛  خواهانه و آنچه از هنجار منحرف می  جنس غریب است و از طرف دیگر به معنای هم و از طرفی به معنای عجیب

 .)م(جا هر دو معنا مد نظر نویسندگان است ناظر به همین معنای دوم است. در این
 



 

 

                                                                                                                                                                                           
vi  (1702-1650اشاره به ویلیام سوم))م(. 

vii  sive Natura  ِمعادل«or Nature«( »یا طبیعت )»آن موجود نامتناهی یا »معروف اسپینوزا دارد:  ی هدر انگلیسی است. این عبارت اشاره به جمل
 م(. «)نامیم... ( میDeus sive Naturaابدی که ما خدا یا طبیعت)

viii  ی هکلم subproletariat م(کارگر است ی هشناختی به معنای فقیرترین قشر طبق از نظر جامعه(. 
ix  ی هکلم abandon م(خیالی قیدی و بی هم به معنای ترک کردن کامل و برائت جستن است و هم به معنای بی(. 


